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 16/3/1011 تاریخ پذیرش:    77/6/1011تاریخ دریافت: 

 چکیده 
آید. زمان به صدا درمیشود که در آن چندین آوا همچندآوایی به معنی تعددآهنگ و صداست و به گفتمانی اطلاق می

اند، اما این ملودی ها در یک زمان نواخته می شوند همانند نوای موسیقی که هرچند از ملودی های گوناگون ساخته شده
« لسفیشناسی فانسان»آوا و نغمۀ نهایی خلق شود. منطق مکالمه ومفهوم گفتگو گوهرو اصل اندیشۀ باختین در زمینۀ  تا

راوی، » ،«طرح و پیرنگ »گفتگو و منطق مکالمه با تاکید برو واکاوی بررسی مسأله و هدف اصلی در این مقاله، است. 
سمفونی و منطق شود. رو میها روبهه سالک فکرت با آندر روایت جامع مصیبت نامه و مراتبی است ک«شخصیت 

تلاشی است برای دانایی افراد ، نه فقط از روایت جامع، کند. منطق مکالمه در گفتگویی عطاردر چهل مقام نمود پیدا می
ا که هگیرد. دیدگاه و تفکر شخصیتدلانۀ آنان با خود و دیگران شکل میسخنی با دیگران، بلکه حضور همطریق هم

های متضادی تعلق داشته باشد، با دیدگاه نویسنده در یک سطح قرار گرفته و همه از اهمیت ممکن است به ایدئولوژی

                                                 
1 .abatani161@gmail.com. 

2 . bt_fam12611@yahoo.com. 
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در سمفونی آوایی عطار، بازیگران از  هر صنف و طبقه و مقامی انتخاب شده ،تابتوانند ساز  شوند.یکسانی برخوردار می
 مقام قرب الهیو رسیدن به  نغمۀ هستیین آواها منجر به آگاهی و درک بهتری از نوایی خود را بنوازند و در نهایت، اهم

 می شود.روایت جامع به وضوح توانسته مفهوم چندآوایی یا پولیفونی را به نمایش بگذارد.
 .چندآوایی یا پولیفونیعطار، مصیبت نامه، باختین، منطق مکالمه،  روایت، کلید واژه:

 
 .مقدمه1
 ه. بیان مسأل1-1

 ها از ابعاد جدید امری گریز ناپذیراست.های ادبی نوین برای خوانش متون مختلف، واکاوی آنامروزه بهره گرفتن از نظریه
کاوند، مطالعۀ متون مختلف ادبی، به های نقد ادبی جدید که هر یک متن ادبی را از زاویه ومنظری ویژه میظهور نظریه
تری یافته است از این منظر نظریه چند آوایی، منطق گفتگویی باختین بیش اهمیتها از نگاه روایت شناسی ویژه روایت

های متن های درونی و پنهان، صداهای گوناگون و ناگفتهنوعی خوانش از روایت است که مخاطب را به کشف لایه
ش، از عرش تا فرگفتگو میان هستی؛  سازد. روایت جامع مصیبت نامه گفتمان میان سالک فکرت و پیر،رهنمون می

بیشترین  آن چه قابل بررسی وتعمق است. از منظر نظریۀ چندآوایی یا پولیفونیپیامبران، وجود و ابعاد مختلف هستی 
 نمود را در این اثر دارد جایگاه واهمیت راوی در بیان آواهای مختلف وگاها متضاد و منطق گفت و گویی، خوانش درست

 شده که این امر زمینه آفرینش تری از عرفان ولایه های درونی آنکه منجر به فهم دقیق روایت، واکاوی سازوکار صدای متن
به معنی  phanemaیونانی به معنی متعدد و  polusکه ترکیبی از  3واژۀ چندآوایی متن چند آوایی را فراهم ساخته است.

آید. همانند نوای موسیقی زمان به صدا درمیشود که در آن چندین آوا همآهنگ و صداست، در واقع به گفتمانی اطلاق می
تا آوا و نغمۀ نهایی خلق  شوندیمدر یک زمان نواخته  هایملوداند، اما این ی گوناگون ساخته شدههایملودکه هرچند از 

ت است. اساس این دیدگاه چنین اس« شناسی فلسفیانسان»گوهرو اصل اندیشۀ باختین در زمینۀ « منطق مکالمه»شود. 
که  و نخواهیم توانست میتوانینمدهد، نشناخته باشیم، پس خودمان را که اگر مناسبتی که ما را به دیگری پیوند می

و لحظات دگرگونی و تغییر اندیشۀ خود را در مناسبت با دیگری  میشناسیمبشناسیم. ما خود را از دید و نگاه دیگری 
عطار از جمله کسانی است که عنایت خاصی  .میکنیمافراد دیگر درک یابیم و بازتاب زندگی خویش را در آگاهی بازمی

« المهمنطق مک»راستای  کند که این خود دربه گونۀ روایی داشته و ابعاد نوینی از کنش گری راوی در روایت را آشکار می
هوم وضوح مف عطارنیشابوری، به مصیبت نامهدر داستان جامع  نظریۀ چند آوایی و منطق گفتگویی باختین است.

س مشکل و سپ هامقامچهل مقام و گفتگو با هریک از آن  توان دید. سالک فکرت با طی کردنچندآوایی یا پولیفونی را می
خود را نزد پیر بردن و با اومکالمه وگفتگو کردن، سمفونی چندآواییِ پولیوفونیکی را به وجود آورده است که هر یک از این 

و در  نوازدیمی )عطار( نیز سازخود را راو آورند.)مقامات چهل گانه( آوا و ساز خود را نواخته و به صدا درمی هایملود

                                                 
Poly phonie 3 
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شوند تا یک قطعۀ با یکدیگر ترکیب شده و در چهلمین مقام، همه تبدیل به آوا و سازهماهنگ می هایملودنهایت، این 
 ء فی الله انسان در مقام قرب الهی است.موسیقی نواخته شود و آن موسیقی معرفت و فنا کامل

 .پیشینۀ تحقیق7-1
مطرح و البی مطباختین در آثار مختلف  نظریۀ چند آوایی و منطق گفتگویی در زمینۀ تحلیل روایت و متن ادبی بر اساس

رمنطق د نهایی در زمینۀ منطق گفتگو و نظریه چند آوایی باختیپژوهش ی به رشته تحریر درآمده است.فراوان مقالات
، پژوهشی بر روی آثار وی از منظرنظریۀ چندآوایی یا پولیفونی و عناصر آن، اما الطیر عطارنیشابوری انجام شده است.

« منطق الطیر عطار و منطق گفتگویی»( در مقالۀ 1331)احمد رضی و محسن بتلاب آبادی  انجام نشده است.
د با این نظریه مطابقت دارد و فضایی چن روایی کلاسیک در مواردینویسندگان معتقدند منطق الطیر به عنوان یک متن 

 عیسی امن خانی و مُنا علی مددی آوایی پیدا کرده و در برخی موارد به علت ساحت عرفانی حالتی تک صدایی دارد.
مطالعه  های ادبی در ایران:چند صدایی یا هم صدایی )نگاهی به تقدیر تراژیک نظریه منطق الطیر عطار:( »1310)

زمان به مؤلفۀ شود، توجه همهای یادشده میآنچه موجب تمایز مقالۀ حاضر با پژوهش .موردی منطق مکالمۀ باختین
درداستان جامع مصیبت نامه است. در برخی مقالات، اگرچه به  هاآنپولیفونیکی  های طرح و پیرنگ، راوی و ارتباط

-هها کلی و غیرموردی است و دقیقاشاره شده، ولی این تحلیل نامهیبتمصکیفیت روایتگری عطار و زاویۀ دید غالب در 
اند، هایی رسیده، به نتیجۀننامهمصیبتکند. نویسندگان با اشاره به کلیت ساختار های ادبی شاعر را به صور کامل بیان نمی

کشد و آن را نقض الش میکار رفته از سوی عطار در داستان جامع تحقیقات مذکور را به چدر حالی که جزئیات به
 کند.می

 چهار وشته شده است.ی ناکتابخانهتحلیلی و با استناد به منابع –به روش توصیفی ی بینا رشته ایست و امطالعهاین تحقیق 
، صیتشخ طرح وپیرنگ،ی کارکردها پولیفونی باختین است. بر این اساس،نظریۀ چندآوایی یا چوب نظری پژوهش,

حاتی منظور، پیش از ورود به بحث، توضی نیبد ومنطق گفتگو در این روایت بررسی و تحلیل شده است.راوی وساز آرایی 
 در بارۀ مبانی نظریۀ مذکور ارائه شده است.

 . متن7
 .مبانی نظری پژوهش1-7

به اجزا و  نظامبا ظهور تفکر ساختار گرا در حوزۀ ادبیات و توجه به هر اثر ادبی به عنوان یک کل، تلاش برای تجزیۀ هر 
های آن، سنتی غالب در شناخت و تحلیل هر اثر ادبی گردید. نتیجۀ چنین نگرشی توجه جدی به مقولۀ روایت و بن مایه

ای از احکام کلی در بارۀ مجموعه»بسیاری شده است؛ برخی آن را  از این دانش تعاریف دانش روایت شناسی است.
( 101: 1331مکاریک، )«. دانندمی ساختار پی رنگو  (داستان گویی)یت های حاکم بر رواژانرهای، روایتی نظام

ها خاستگاه سیاسی و اجتماعی دارد. فضای خفقان و ها و داستانای باختین از متون، بویژه روایتخوانش مکالمه
ه شدت سرکوب ب استبدادی استالینی جامعۀ عصر او سبب شده بود تا صداها و تفکرات گوناگون و مخالف تفکر استالینی

وسور شناسی ساختاری بود به دنبال طرح نظریۀ سهای مرتبط با نقد ادبی، تحت تأثیر زبانشوند. از طرف دیگر، فعالیت
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د. در ششد و از پرداختن به وجوه اجتماعی و تاریخی آن پرهیز میدر باب زبان و گفتار، گفتار امری فردی محسوب می
کید بر ر واقع گیرد و دبه خود می های اجتماعی واهمیت تاریخی و اجتماعی زبان آن را به زبان این شرایط، باختین با تأ

ذاری به گباختین با پذیرش چنین رویکردی به گفتار و زبان و وجهۀ اجتماعی بخشیدن به زبان و به تبع آن گفتار و ارزش
 که صداها و آواهای اجتماعی مختلف–یۀ مرکزگریز کنند به ارائۀ زبان چندلامتونی که از زبان مرکزگرایی واحد پرهیز می

رگونه نیز به مخالفت با ه شناسی فردی و ساختاری سوسوریپردازد. او ضمن مخالفت با زبانمی -گذارندرا به نمایش می
ه صدایی حاکم هرگون آور و اینکه، حکومتزندگی در فضای سیاسی خفقانآوایی و اقتدارطلبی استالینی برخاست. تک

-متباختین را به س تا  ینها داد،های آزاد را به افراد نمیو اجازۀ بروز و ظهور فضای گفتگو و تبادل اندیشه ا در گلو خفهر

ار ادبی و های آثترین پایهگویی را فروریزد و مکالمه و گفتگو را به عنوان یکی از اصلیداد تا دیوارهای تکوسویی سوق 
آهنگ و نواخت » :دیگویمباختین دربارۀ نقش ایستایی گفتار و رابطۀ گوینده و شنونده چنین  گفتمان خویش مطرح کند.

گفتار را نه به واسطۀ محتوای عین گفتار یا به واسطۀ تجارب گوینده، بلکه به واسطۀ رابطۀ گوینده با شخصی که طرف 
( باختین گفته است که 31: 1316)تودورف، «. توان تعریف کرداش، اهمیتش و غیره( میصحبت اوست )رتبه

لستوی قرار آوایی نویسندگانی چون توداستایفسکی آفرینندۀ رمان چندآوایی یا پولیفونیک است که در تقابل با رمان تک
های مستقل و مشخصی است که هر یک های داستایوفسکی تعدد صداها و آگاهیهای رمانگیرد. از مشخصهمی

ی هاهای مختلف شخصیتگیرد تا دیدگاهچنین تلاشی صورت نمیدر آثاری این. »کننددیدگاهی مجزا را عرضه می
-ها با نویسنده یکی نشده و حتی تابع دیدگاه نویسنده نیز نمیی شخصیتهایآگاهدست شوند و مختلف رمان یک

م در این نمایش ک باشد وترین گفتار همانند یک نمایش کوچک میازنگاه باختین ساده (70: 1337)مقدادی، «. گردند
ها عبارت از: گوینده، موضوع، شنونده و عنصر زبانی تنها متنی است که نمایش را بر اساس آن بازی تعدادترین نقش

واند موضوع تو سخن تقریبا  تمامی زندگی انسانی را دربر دارد، اما نباید تصور کرد که این واقعیت فراگیر می زبان کنند.می
-رازبانشناسی و فی زبان شناختی قابل درک و فهم شود. زبانهاوهیشان شناسی باشد و تنها از راه تنها یک علم یعنی زب

ناسی ششناسی بیانگر دو دیدگاه متفاوت در مورد یک موضوع مشترک یعنی زبان هستند. از نظر باختین موضوع فرازبان
کید دارد. او قرار میشناسی تر از آن چیزی است که مورد مطالعۀ زبانتر و مهمواقعی گیرد. باختین بر گفتار یا پارول تأ

زبان  گوید:شمارد. ومیگیرد، مهم میای را که این تعامل و گفتگو در آن صورت میگفتگوی میان افراد و بافت و زمینه
گاه معتقد است، او موجودیت و سرشتی تعاملی و اجتماعی دارد. ی آگاهها تحت اختیار صدا و ی و ذهنیت شخصیتآ

شود در کنار سایر صداها و آواهای حاضر آید، بلکه صدای نویسنده نیز صرفا  صدایی میهمسان راوی یا نویسنده درنمی
های مخالفی تعلق داشته باشند با دیدگاه که ممکن است به ایدئولوژی هاتیشخصدرمتن. در نتیجه، دیدگاه و تفکر 

های معمولی، آوای مؤلف در رمان»شوند. اهمیت یکسان برخوردار میو همه از  ردیگیمنویسنده در یک سطح قرار 
کلام قهرمان دربارۀ خودش و جهان به همان اندازه معتبر است که کلام مؤلف و تابع تصویر عینیت یافتۀ قهرمان و همچون 

 (111: 1321)احمدی، «. های او نیستیکی از منش
 .دیگری/ غیر و منطق گفتگویی7-7
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کید میباختین بر بی وانیم به تجربۀ تکند. او اعتقاد دارد که تنها در انسان / غیر است که میان ضرورت وجود دیگری/ غیر تأ
 با آشکار کردن خود به غیر و از طریق شخص« من»مندی انسان دست یابیم؛ زیرا زیباشناختی و اخلاقی قابل اتکا و گران

اندیشم، پس باختین منِ خودبسندۀ دکارتی )می»شوم. خودم می یابد و منبه خودآگاهی دست می« او»با کمک « او»
رای وچچونکند تا از خلال آن به سلطۀ مطلقه و بیرا جایگزین می« تو هستی، پس من هستم»هستم( را نفی ونظریۀ 

برای باختین هستۀ اصلی « دیگری/ تو»را ارائه دهد.  0ناپذیرپایان دهد و مفهوم منِ پایان« محورمِن اقتدارطلب و تک»
( نظریۀ باختین در وهلۀ اول بر مفهوم گفتگو )دیالوگ( 101: 1313نیا، )رامین«. گری و چندآوایی استی مکالمههاهینظر

کید دارد. باختین مفهوم گفتگو را در تقابل ا مونولوگ ب و اینکه زبان )هر شکل سخن یا نوشته( همواره گفتگویی است، تأ
ذارند گتنوع صداها و دیگر زبانی قدم به آن می. »شودیمدهد که به وسیلۀ یک شخص یا نهاد بیان صدایی( قرار می)تک

( باختین معتقد است که هر 311: 1316)باختین، «. آورندو در آن خود را به شکل یک نظام هنری سازمان یافته درمی
گفته حاصل کل واقعیت اجتماعی »ه و در بطن خود یک پدیدۀ اجتماعی است. اثر ادبی در بستر اجتماع شکل گرفت

گوید: می ساختار و تأویل متن( احمدی در کتاب 10: 1316)تودورف، «. ی است که آن را احاطه کرده استادهیچیپ
کت در مکالمه است. ها در واقع به معنای شرزندگی بنا به ماهیتی که دارد، خود نوعی مکالمه است و زنده بودن انسان

لکه از ، منطق گفتگو نه فقط از طریق هم سخنی با دیگران، بنیبنابرا است، گفتگو تلاشی است برای افزایش دانایی افراد
یابد. آنچه در تحلیل یک روایت مهم است پذیرش و گسترش می گیرددلانه با خود و دیگران شکل میطریق حضور هم

در »روایی باید آشکار کند که آوای غیر چه سطحی از پذیرش را دارد.؟  متن است.« من»دیگر و کنش دو طرفه با  آوای
زفولیان )د«. شود که حظ و سهمی از دیگری در هندسۀمعرفتی خویش قائل باشیمواقع، منطق گفتگویی زمانی محقق می

 گذاری به متونی که از زبانرزشباختین با وجهۀ اجتماعی بخشیدن به زبان و به تبع آن گفتار و ا 100: 1331و بالو، 
که صداها و آواهای اجتماعی مختلف را به نمایش –کنند به ارائۀ زبان چندلایۀ مرکزگریز مرکزگرایی واحد پرهیز می

وایی آنیز به مخالفت با هرگونه تک شناسی فردی و ساختاری سوسوریپردازد. او ضمن مخالفت با زبانمی -گذارندیم
از این رو، مباحث چندصدایی در نزد باختین بار ارزشی دارند و متونی که چندصدایی »استالینی برخاست. و اقتدارطلبی 

 (71: 1331)بتلاب اکبرآبادی و رضی، «. گذارند از ارزش و پایگاه والاتری برخوردارندرا به نمایش می
 های دوگانهیی و تقابلچندصدا ها،.گونه3-7

در انواع  تواندیمای ادبی میزان تعامل متن با متون دیگر است. از دید باختین، چندصدایی هملاک باختین در تقسیم گونه
که تنوع  ی گفتار هستند،هاگونهواقعیتی که بیش از هر چیز برای باختین جالب توجه است. وجود »آثار ادبی ظهور یابد. 

برد که عبارتند از: تمایز ه تمایز در زبان نام میباختین از پنج گون (11: 1316. )تودوروف، «ها محدود است.و تعدد آن
و  ندکیمها( و طبقۀ اجتماعی که نقشی شبیه پنج گونه را ایفا ، حرفه، لایۀ اجتماعی، سن، منطقه )لهجه1به واسطۀ نوع

خود یکی از عوامل تنوع است. چندگونگی کلامی امری کاملا  طبیعی است؛ زیرا ناشی از تنوع اجتماعی است، اما 
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شود، تنوع سخن و گفتار نیز به وسیلۀ طور که جامعه با قوانین تحمیل شدۀ یک حکومت )واحد( محدود و مقید میهمان
ر شود. از نظسخن( متداول به نوعی به چالش و مبارزه طلبیده میاراده و خواست قدرتمندان برای نهادینه کردن زبان )

مان زباختین، گفتگو تنها مکالمۀ صوری میان دو فرد نیست، بلکه مفهوم عمومی دیالوگ ارتباطی میان تمایزهاست که هم
ه عنایی گرفتدر متن وجود دارد. در نگاه باختین، هر گفتار از وضعیت و موقعیت سخنگوی آن در زمینۀ موضوعی و م

اره با او در این ب دگاهید پذیر است.های دیگر برای آن امکانشود. وضعیتی که امکان جابجایی و تغییر با وضعیتمی
ساختارگرایان همخوانی دارد. عقیدۀ ساختارگرایان مبیّن این نکته است که در این نظام همۀ عناصر با یکدیگر رابطۀ متقابل 

را از  پردازد، اما آنچه که باختینها میدر نظام و ساختار اجتماعی به تعریف آن هاتقابلشناسایی  دارند. باختین نیز از راه
زمان در یک ساختار مشخص قرار ای است که به طور همبه عقیدۀ وی، نیروهای دوگانه» کند،ساختارگرایان متمایز می

: 1313ا، نیرامین) «.های این و آن تقسیم شده باشدمقوله ی منطقی منحصر به طبقه واگونهاند، نه اینکه جهان به گرفته
ای تنگاتنگ وجود دارد. چندصدایی ویژگی اصلی گفتگومندی است. بر ( میان گفتگومندی و چندصدایی رابطه102

ک وی توانند از یکدیگر متمایز شوند. ملابا توجه به ارتباطی که با گفتگومندی دارند، می هاگونهاساس نظریۀ باختین، 
بر این اساس، گونه ادبی بدون »ی ادبی، تعامل یک متن با متون دیگر است. هاگونهشناسی و تقسیم بندی در گونه

پذیر نیست و تفاوت این متون در میزان گفتگومندی و چندصدایی موجود آثاری است که به این یا آن گفتگومندی امکان
 (13: 1332)نامور مطلق، «. گونه تعلق دارند

های خاص و منحصر به فردی برخوردار است و این ویژگی دیدگاه وی در منطق گفتگومندی هر شخصیتی از ویژگی از
و دیدگاه اجتماعی و ایدئولوژیکی وی « روش و شیوۀ نوعی گفتار او»نگری شخصیت متضمن جهان« خاص شخصی»

گری نها را بیانگر نوعی ایده یا جهانخصیتآید. باختین شها از راه واژگان شخصیت به بیان درمیاست که همگی این
به  تواندینمهیچ گفتمان مجردی » که ملازم آگاهی آن شخصیت است. دیگویمهای آوایی سخن دانسته و از انگاره

خ داده و پاس هاگفتمانهایی از جهان بوده به دیگر ها تأویلصورت عینی فوق هر گفتمان دیگری قرار گیرد. همۀ گفتمان
ها به معنای ( ماهیت زندگی، خود یک مکالمه و گفتگو است. زنده بودن انسان36: 1331)آلن، «. کندها رو میبه آن

شرکت آنان در این مکالمه است. مکالمه و گفتگو نه فقط از طریق هم سخنی، بلکه از طریق همدلی با دیگران و حضور 
ا یکی بر رسد یبه وحدت می هاتقابلمعتقدند که  انیاختارگراس یابد.گیرد و گسترش میدلانه خود و دیگران شکل میهم

، اما در دیدگاه باختین هر گفتار از موقعیت و وضعیت سخنگوی آن در موضوع و معنایی گرفته ابدییمدیگری برتری 
بل با او ممکن است در تق باشدیمهای دیگر برای آن مهیا شود، وضعیت و موقعیتی که امکان جابجایی با وضعیتمی

ت هایی که به روش ساختارگرایان به وحدی متفاوت و یا تکمیل وضعیت و حالت دیگری باشد. باختین تمام نظامهاروش
زمان در یک ساختار وجود دارند و جهان دانند. او اعتقاد دارد که عناصر دوگانۀ متضاد، همگویه میمنجر شوند، نظام تک

 تقسیم شده باشد و هستۀ نظریۀ چندآوایی بر پایۀ آن استوار شده است.« این یا آن»ۀ گونه نیست که منحصرا  به دو طبقاین
 .پیرنگ و ساختار0-7



 33                          رنگ   یپ بر طرح دیعطار با تاک ۀنام بتیداستان جامع مص»در  تیروا یوبررس لیتحل
 

خواهد به خدا واصل شود. سالک معرفت شرح کوشش و تلاش سالکی است که می نامهمصیبتروایت جامع کتاب 
ین . البته، اطلبدیمو از همه در حل مشکل خویش یاری  کندیمبرای حل مشکل معرفتی خویش به تمام کائنات رجوع 

. سالک سفر خود را در چهار قلمرو که اولین شودیمسفر به راهنمایی پیر و مرشد، برای رسیدن به حقیقت و حق آغاز 
 و ام. قلمرو دوم، مقشودیم. قلمرو هستی، بیست و هشت مرتبه و مقام را شامل کندیم شروع ها، عالم هستی است،آن

شود. قلمرو سوم، سیر در آفاق و انفس است و پنج مقام را شامل و مقام را شامل می مرتبه هفت درجۀ پیامبران است که،
ا در و همه چیز ر رسدیم. آخرین مرتبه از سیر و و سلوک این سفر، مرتبه و مقام جان است که سالک در آن به فنا شودیم

سالک  -که خود سفری است کوتاه یا منزلی از منازل راه و سفری طولانی-ها ان. در هر یک از این داستندیبیمخود 
آن  و پرسدیمگذارد و از وی نشان راه را ی که به آن رسیده، در میان میامرتبهمقصود خود را که نیل به حقیقت است با 

فت و کند و پیر، صگردد و ماجرا را بازگو میگاه سالک به نزد پیر بازمیکند. آنمرتبه نیز اظهار حیرانی و بی اطلاعی می
نامه سفری روحانی است. ( مصیبت711: 1310)پورنامداریان، «. سازداستعداد خاص آن مرتبه را برای سالک نمایان می

. )عطار «عطار شاعر سفرهای روحانی است.»رمزی است از سلوک عارفان و سیر معنوی آنان در طریق معرفت. 
 (31 :1333نیشابوری، 

 .شخصیت در روایت جامع مصیبت نامه1-7
ن را به هایی است تا آیک اثر نمایشی یا داستان برای روایت آنچه در بطن خود دارد، نیازمند خلق شخصیت یا شخصیت

ها دارای خصایص جسمی، ذهنی، فرهنگی و اخلاقی آشنا هستند. خواننده و مخاطب مخاطب انتقال دهد. شخصیت
دهد شخصیت را درک کرده و با وی ر پس اعمال شخصیت چه چیزهایی نهفته است و ترجیح میخواهد بداند دمی

( ارتباط نویسنده با راوی و 31: 1333)بلکر، «. هاستها زاییدۀ شخصیت آنفردیت انسان»ارتباط برقرار کند. 
یوۀ یب صداها توسط نویسنده، شها در داستان دارای اهمیت است. باختین نیز به این امر توجه خاصی دارد. ترکشخصیت

ها، سبب استفاده از دو شیوۀ نقل قول مستقیم گذاری آنبرخورد او با آواهای گوناگونی که در داستان وجود دارد و ارزش
که  قدر مهم استها و باور عمومی نزد باختین، آنچگونگی رابطۀ نویسنده، راوی، شخصیت»و غیرمستقیم شده است. 

کند. موضوع اصلی هویت، آمیختگی )پیوند، تلفیق و آمیختگی( وضع می 6اصطلاحی به نام هیبریداسیوناو در این زمینه 
«. د استگیری هویت جدیخود و بیگانگی است؛ زیرا آمیختگی و پیوند به معنای برخورد خود با غیر و تأثیر آن در شکل

سالک »گفتگومحور است. در این داستان، نامۀ عطار داستانی روایت جامع مصیبت (32-33: 1310)نامورمطلق، 
که همان قهرمان اصلی داستان است برای حل مشکل معرفتی خویش به تمام کائنات از جماد و نبات، حیوان تا « فکرت

عناصر اربعه، بهشت و دوزخ و فرشتگان مقرب، عرش و کرسی و انبیای الهی که همگی از بازیگران عرصه این روایت 
که البته در این سفر،  دیجویمدر حل مشکل خویش یاری  هاآنو در طی گفتگوهایی از همۀ  کندهستند رجوع می

 کندیماست. هر بار که سالک فکرت به یکی از مخاطبان خویش مراجعه « پیر»همسفر قهرمان شخصیتی دیگر به نام 

                                                 
hybridisation 6 



 2441بهار /پانزدهم/سال 54فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره    13

 

هایی کوتاه وضعیت آن نیز در جملهپیر  و دهدیمرفته و مشکل را توضیح « پیر»شود، نزد ناامید می از درگاه آنانو
این داستان، علاوه بر سالک فکرت و پیر،  در کند.شخصیت را توضیح داده و برای حل مشکل او، راهکارهایی ارائه می

هایی مثل: عطار و راوی از دیگر کسانی هستند که در تمام گفتگوها و در این صحنۀ نمایش آوای خود را سر شخصیت
یانۀ های صوفکه البته عطار در این گفتگوها نکات عرفانی، معنوی و اندیشه ندیسرایمز و نغمۀ خود را داده و هر کدام سا

افرادی که در سمفونی  شود،در هر یک از این مقامات و مراتبی که ذکر میدهد. خود را در اثنای ابیات به مخاطب ارائه می
در این  های زیادیکند؛ زیرا چهرهعدد و موضوع گفتگو هم تغییر مینوازند، متشرکت کرده و با یکدیگر ساز مکالمه را می

ا هداستان اصلی حکایتی مستقل است که معمولا  رؤیایی و تخیلی است. بازیگران این حکایت»سمفونی شرکت دارند. 
: 1320. )ریتر، «بنوازند.زمان و همراه هم، سمفونی مورد نظر شاعر را اند تا هماز هر صنف و طبقه و مقامی انتخاب شده

-بخشیده، زبان نمادین و تمثیلی روایت مصیبت نامهپردازی نمودی چندآوایی به هایی که در شخصیت( از شاخصه3

های معنایی گوناگونی پیدا کند و خوانش و داستان اصلی آن لایه مصیبت نامههاست و همین عامل، سبب شده تا متن 
ی از اهای این داستان جامع و تذکر این نکته که افکار هر شخصیت، شبکهشخصیتمضاعفی را بطلبد. نمادین بودن 

کید کرد که شخصیتها است، میها و فرهنگها، متنگفته ها موجودات و های هر کدام از داستانتوان این نکته را تأ
و آوای او نوعی دگرآوایی شود تبدیل می« من مضاعف»در این داستان به « من»افرادی مجزا و مستقل نیستند و هر 

باختین »گذارد. های گوناگون را به نمایش میآید و شخصیتزمان به خدمت چندین گفتگو درمیشود که هممی
گوید که ملازم آگاهی آن شخصیت دانسته و از انگارۀ آوایی سخن می« جهان نگری»ها را بیانگر یک ایده یا شخصیت

ها و مقولات فرهنگی را به وجود ها و متنای از گفتهاندیشۀ هر شخصیت شبکه( افکار و 31: 1331است. )گراهام، 
 آورد.می

 .راوی در داستان جامع6-7 
رسد. اولین شخصیت راوی یا عطار است که داستان را آوای چندین شخصیت به گوش می نامهمصیبتدر داستان جامع 

حضوری پررنگ دارد. عطار )راوی( گویی، خود سالک فکرت کند. او در تمام مراحل چهل گانۀ مقامات، روایت می
کند و به شکل راوی سوم شخص، حضوری دیگری است که از طریق روایت کردن داستان، مراتب سیر و سلوک را طی می

که  کندگذارد و اشاره میبلامنازع در تمام مقامات دارد که در همان ابتدای داستان، اساس کتاب را با خواننده در میان می
کید میاگرچه موضوع کتاب به ظاهر کژ می کند که زبان داستان از زبان حال نماید، اما در باطن راست و نیک است و تأ

است و زبان حال همه صدق و نیکی است. شخصیت بعدی، سالک فکرت است. او را درد طلب است که دارویی برای 
آزماید. دارد. او همۀ اصناف و مردم جهان را میالک را به تکاپو وامیای جز سرگردانی ندارد. درد طلب، سآن نیست و چاره

شود و اند. عاقبت عنایت خداوندی شامل او میبیند که راه به جایی نبردههمۀ آنان را غرق در مقامات مادی و معنوی می
ۀ پیر چون آفتابی که در تنورستان سای»کند. گیرد و او را در تمامی مقامات و مراتب هدایت میپیر بر سر راه او قرار می

«. گرددگریزد و صد هزاران گل در دل سالک شکفته میافتد، بر جان سالک می افتد. ظلمت و عقل و وحشت می
( آوای پیر موازی در این سازآرایی و به صورت افقی در ضمن آوای سالک فکرت و عطار 171: 1310)پورنامداریان، 
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ه بیند، او را بقرار و ناتوان از درک و معرفت میشود و آنجا که سالک را بیر مقام بازمی)راوی( است و باب گفتگو در ه
رآمیز( عرفانی و سح -در قلمرو گفتمان مذهبی )تفکر و گفتمان اساطیری»کند. راه دشوار و پرخطر شناخت راهنمایی می

، ص سخنگو است. یک دارگونه، دیو، پیشگوها شخمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است. موضوع اصلی این گفتمانبن
( شخص سخنگو پیری است که در این گفتمان با بن مایۀ عشق و معرفت )درد طلب( 001: 1316)باختین، «. یا پیامبر

های دیگری در این گفتگو و سازآرایی )سمفونی( سهیم و شریک کند. شخصیتهدایت می« خود»سالک را به جان و 
ان، های هستی، حیوانات و پرندگرب الهی تا عرش، کرسی لوح و قلم، بهشت، نقش آسمان و پدیدههستند. از فرشتگان مق

ها به عنوان جن و انس، پیامبران، و سرانجام حس و عقل و خیال، دل و جان )روح( که آگاهی هر یک از این شخصیت
اد دارای معرفت جزئی و شناخت جزئی از گذارند. از طرف دیگر، هر یک از این افرآگاهی دیگر / غیر را به نمایش می

د و شونتبدیل می« ما»کنند به ها در ارتباط با معرفت و شناختی که از خود پیدا میمن»خویش هستند. سرانجام، این 
از خورشید  عکسی گاه که سالک فکرت به نزد روح رفته، او راکنند. آنرا تأیید می نامهمصیبتگرای عرفانی و غایت وحدت

خواند. او با دلالت و راهنمایی پیامبر )ص( که خود نور حقیقت است، سیر و سلوک جان و مست از می جاوید جان می
ند و از زعطار در اینجا جنبۀ عرفان و فقر محمدی را با جنبه شریعتی پیامبر )ص( پیوند می«. پیمایدبه سوی جان را می

رسد که ( به نظر می173: 1310)پورنامدارایان، «. شماردو لازمۀ آن می این طریق، طریقت را پیوسته با شریعت و دنباله
 گوید:آید. او میآوای "جان" در رابطه با سالک فکرت و سازآرایی گفتگو، آوای برتر به حساب می

 در نهادت ره نبـــردی یک نفــــس                   گرچه بسیاری بگشتی پیش و پس 
 شو فرد بـــاش غرقـــۀ دریای مـن    مرد باش این زمان کاینجا رسیدی 

 (033)مصیبت نامه: 
خواند. جان )روح( سالک را و همراه شدن در این سازآرایی فرامی« ما»آمیز، سالک فکرت را به سوی روح با آوای تحکم

خواند و خود فرامیدارد و او را به درک و فهم از پرستی برحذر میاز توهم و فریب )در جوال خویشتن شدن( و خیال
توانیم خود را به صورت یک کل ببینیم. وجود غیر برای آنکه ما حتی به طور ما هرگز نمی»گوید: گونه که باختین میآن

موقت به مفهومی از خویشتن دست یابیم، ضروری است. مفهومی که تنها تاحدی در رابطۀ صرف ما با خود قابل دستیابی 
 (103: 1316)تودوروف، «. است

 پرستی هم خیال خویشــتنمی     ای شده هم در جوال خویشتن 
 چند جنــبانم بگو زنجــیر تو؟     کار بیرون اســت از تصویر تو 

 (001)مصیبت نامه: 
این «. وگوش ش»که بشنو و  دهدیمگشاید. او تذکر کند باب گفتگو را میبیان می عطار همان راوی است و با سخنانی که

عبارت، نوعی تذکر و هشدار به مخاطبین جهت ورودبه این گفتگو است. اگرچه خطاب عطار نوعی فعل امر است، اما 
ران دوستانه بین خود و دیگ توان آن را خواهش، تقاضا و تلاش برای ورود مخاطبین و گشودن باب گفتگویبه نوعی می

کید دارد. او نه ی )عطار( نیز میدانست و این را از سخنان راو توان دریافت. عطاردر این سخن بر دیگربودگی یا غیر تأ
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خواهد مخاطب به دنیای چندصدایی، گفتگومندی کشانده شود و تأیید تنها بر خودبینی خویش اصرار ندارد، بلکه می
افت کند. ابتدای داستان اگرچه به ظاهر با سخنان او را از زبان دیگران که همان عرش، فرش، مُلک و انبیا و ... است، دری

در ابیات « بین فردی باختین»ها به اصطلاح شود و مخاطب در ظاهر واژهآغاز می« درونی»و واژۀ « گوش شو» ترکیب
 یبت نامهمصدهد، منجر به تبیین گفتگومندی داستان اصلی می هاآنو توضیحاتی که در ضمن  هاتیب، اما بردینمپی 
 .گرددمی

 زبان فکرتش خوان و السلام    تو  گر زفان حال نشناسی تمام 
 (113)همان: 

تا به سخنان عطار )راوی( با دقت و تیزبینانه و از نگاه غیر توجه کنند و ظاهر آن را  کندیماو مخاطبان خود را دعوت 
کید دارد که اگر سالک فکرت با مُلک یا زمین و آسمان، نبینند و از قضاوت عجولانه و یک طرفه خودداری کنند. او تأ

خواهد سخن را از نگاه دیگران نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد که عطار تنها می دیگویمعرش، کرسی، انبیا سخن 
کشف صفت از حق یا  دن ناگهانی،عارف گفت: زبان حال، در یافتن دل است. آشکار ش»نهد: نام می« زبان حال»آن را 

توان نوعی گفتگو و تعامل عارف ( که این زبان حال را می763: 1313)بقلی شیرازی، « صفت بیرون آمدن از ظاهر رسوم
شود. دیدن اوصاف خود در غیر و با دل یا معشوق و محبوب ازلی دانست که به کشف آن صفت مورد نظر منجر می

کید دارد.دیگران که باخیتن نیز بر   آن تأ
 باورش دار و مگو این را مُحال    او چو این از حال گوید نه ز قال 

کید دارد و همه چیز را برای خود باختین برخلاف دنیای تک صدا ، به دنیایی چندخواهدیمصدا که فقط بر من و منیت تأ
کید می جودیت انسانی را در دیگری و غیر و با غیر کند. او همه چیز حتی زندگی و موکه بر دیگری یا غیر دلالت دارد، تأ

دنیای چندصدا بر دیگری یا غیر دلالت دارد که همه چیز را حتی حیات و زندگی و موجودیت انسانی را در »بیند. می
عاشقانه به هستی و  -( عطار که نگاهی عارفانه 100: 1316)اسکویی، «. بینددیگری و غیر و مکالمه با دیگری می

دهد که اگر سخنان او به نظر ناراست و بیند. او تذکر میها دارد، انسان را از دید دیگران و غیر نیز میسانموجودیت ان
ر . او تذکاندنکردهو به محتوا و درون آن توجه  نندیبیمرسد، دلیلش این است که افراد ظاهر آن سخنان را نادرست می

 و مورد توجه قرار دهیم.که باید از نگاه دیگران سخنان را بررسی  دهدیم
 رود همچـون کمانکیـن سخن کژ می   گــمان گر کسی را هست، در ظــاهر 
 نیک هست در باطن به غایت نیـــک   بیــند ولیــکآن ز ظـــاهر کــوژ می 

 (113نامه: )مصیبت
 .پیرنگ و ساختار روایی در گفتگوی سالک با پیامبران2-7
هایی ثهای از گفتگو و مباحساختاری منسجم و هماهنگ دارد. پیرنگ در این روایت بر زنجیرهرفتن سالک به نزد پیامبران  

است که میان راوی و پیامبرانی چون: آدم، نوح، ابراهیم، موسی، داود و عیسی و مصطفی )ص( و سپس، راهنمایی و 
سرگشتگی و حیرت رهایی بخشیده و  هدایت پیر که سالک را در تمامی این مراتب برای رسیدن به مقام بعدی از حالت
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کید است، شخصیت»کند. تر میاو را به مراتب فنا و قرب الهی نزدیک ند، بلکه ها نیستدر پیرنگ آنچه بیشتر مورد تأ
( در 01: 1323)بورنوف، «. کندای تقریبا  ریاضی وار از ساختار روایی تکیه میپیرنگ بر زنجیرۀ رخدادها و گاه مجموعه

ص( وراهنمایی خواستن از وی هدف و مقصد تمامی اولیا و انبیا است. آنان همگی ) رسیدن به درگاه پیامبر این روایت
خواهند که خود را ناتوان از هدایت راوی دانسته و جمله کمالات را در وجود حضرت خاتم جستجو کرده و از راوی می

ای ها و شناخت خویشتن از وی بخواهد. در تمامی روایتاو نیز به درگاه وی رفته و نشان هدایت و رسیدن به مرتبه فن
های شخصیتی، مذهبی، اجتماعی هریک از انبیاء الهی را با توجه به روایات، احادیث و داستان جامع، راوی ابتدا ویژگی

یا از انبگاه که از دریافت پاسخ مناسب از سوی هریک نماید و سپس، آنشمرد و از آنان طلب یاری میآیات قرآن برمی
 رود، صفات و خصوصیاتراوی به نزد آدم )ع( می نماید.ناامید شد، به نزد پیر رفته و از او درخواست یاری و مساعدت می

 برد:شمارد و در این راه از آیات قرآن نیز بهره میاو را برمی
 آمدی جمله مملــوک و تو مالـک    چون تو استاد ملائــک آمـــدی 
 آب هم جدِّ مندر من آموز ای هم    جدی، در حدِّ مناز مسمـــی، اب 

 (310)همان: 
گوید. خود جانبه میگویانه دارد. او یکهای آن پیامبر، صدای تکسالک فکرت در توصیف هر پیامبر و برشمردن ویژگی

داند که به می نمایاند که به دنبال درمان درد طلب خویش است. او خود را فردی ناتوان و ضعیفرا چون مریدی می
 هدایت و کسب بصیرت از پیامبر نیازمند است. اگرچه در ابتدا آوای سالک فکرت تنها صدا است، اما او به دنبال گفتگو

جهت و  های عرفانی خودبرد که به تبیین باورها و اندیشهو تعامل با آن پیامبر است. او از تمام صداهای پیامبران بهره می
تمام صداها »به مقصد که همان فانی شدن در درگاه خداونداست دست یابد. از دید باختین،  عمق بخشد و راه رسیدن

: 1332)نامورمطلق، «. دهندرا ارائه می« نقطۀ دید بر روی دنیا»یا « باورها»کنند و در رمان یک نقش واقعا  مهم بازی می
ای مذهبی را در رابطه با آن پیامبر به مخاطبان ارائه ( در اثر عطار، سالک ضمن گفتگو با هر پیامبر، اندیشه و باوره016

سازد. حضرت آدم های رسیدن به مقصد را نمایان میمسیر طریقت و راه دهد و دیدگاه هر یک از آنان را نسبت به طیمی
و تنها، پیامبر د کن)ع( در ضمن گفتگو با سالک فکرت او را برای رسیدن به مقصد نهایی به درگاه پیامبر خاتم راهنمایی می

داند گوید که در حضور پیامبر از ما دولت و سعادت طلب نکن. دلیل آن را این میداند. او میرا دوای طلب سالک می
که همۀ پیامبران فردای روز قیامت و روز بازپسین باید در زیر لوای او قرار گیرند و او شفاعت آنان را بنماید و او تنها قبله 

 باشد.میگاه و دولت حقیقی 
 ها جوی راهدولت آنجا جوی و آن    در حضـــور او ز ما دولت مخواه 
 جمله ره جوینـد در زیر لِــــواش    زانکـــه فـــردا انبیا و اولیـــاش 

 (310نامه: )مصیبت
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مل، ناظر بر کند. راوی در این تعاسالک که از هدایت آدم )ع( ناامید شده، نزد پیر رفته و از وی درخواست یاری می
گفتگوهای میان پیامبر و سالک است و از دخالت در متن و شرکت در گفتگومندی پرهیز کرده و از بیرون داستان به روایت 

 گوید:پردازد. پیر ضمن بیان ناتوانی آدم در هدایت سالک میآن می
 عــّز را بفروخته بخـریده ذُل     پیر گفتش هست آدم اصل کُل 
 بندگی را کــرده در ذُل اختیار     داوندی کنارجُسته از تخت خ 

 (310)همان: 
کید می پذیر نیست؛ زیرا او بندگی و خواری آن را پذیرفته و از کند که کسب هدایت و راهنمایی به وسیلۀ آدم امکانپیر تأ

نندۀ کروایت تکمیل تواند سالک را به حق هدایت کند. نقش و آوای پیر در ایندرگاه خداوندی دور شده است. پس نمی
کید صدا و آوای حضرت آدم است. گویی ناتوانی او را تکمیل کرده و او را صاحب اختیار و بصیرت نمی داند. آوای او تأ

اگرچه هریک از بازیگران عرصۀ این سمفونی  توان درک کرد این است که،آوای آدم است. آوایی که از این گفتگومندی می
ا هر کدام از این سازها مکمل ساز دیگری است و وحدت و هماهنگی آنان را در رسیدن به مقصد نوازد، امساز خود را می

سالک فکرت پس از آن از درگاه آدم ناامید شده، با اندوه و زاری به نزد نوح که شیخ شیوخ و رَوحِ روح  کند.روشن می
( هدایت و او را به تعامل و گفتگو با نوح ترغیب رود. عطار )راوی( در ادامۀ روایت، سالک را به درگاه نوح )عاست، می

سالک از نوح که صاحب طوفان است، خواست که او را با تشنگی عشق از مرگ در تشنگی رها سازد. نوح او »کند. می
: 1333. )عطار نیشابوری، «را از خود راند و گفت: اگر دری باشد که به رویش باز شود، همان درِ خاتم الانبیاء است.

16) 
 

ـــــو را ـــــاید ت ـــــه بگش ـــــواهی ک ـــــر دری خ   گ
ـــان ـــر زم ـــامبر آخ ـــطفی  از درِ پیغ ـــرب مص ـــه ق ب

ــــــــــــــــــــــو راه  جــــــــــــــــــــــویی ت
 

 و آنچــــــه جــــــویی روی بنمایــــــد تــــــو را 
ــــان ــــک زم ــــردان ی ــــر مگ ــــه س ــــو حلق  همچ
ـــــــاه ـــــــن جایگ ـــــــراهیم رو، زی ـــــــیش اب  پ

  
 (361)مصیبت نامه: 

ها با مکالمه بین سالک و هریک از شخصیتهایی چون: آدم، نوح و خلیل، نوعی در ادامۀ داستان و با ظهور شخصیت
ن ها ممکگیرد و این امر جداسازی صدای سالک را از دیگر شخصیتهای گوناگون شکل میبینینمود رفتاری از جهان

سازد. در رفتن سالک به نزد نوح، اورمزی از درد و مصیبت معرفی شده است. زاری و درد سالک در اولین مرتبه از می
گذارد و از دیدن هزاران عالم پر آنجاست که سالک به رهبری پیر، قدم در راه طریقت می مصیبت نامهمات مراتب و مقا

کند. در این مرحله، سالک خون و شور از عشق الهی، به مرحلۀ لایعقلی رسیده و جاذبه و دافعۀ درد، او را دچار حیرت می
یابد و این درد و زاری تا چهلمین مقالت ادامه دارد. دردی از سر عشق و دلدادگی و به گفتۀ ای جز زاری و درد نمیچاره

)همدانی،  «هر چیزی که هست به بلا بکاهد و به نُعما بیفزاید، مگر عشق که به بلا بیفزاید و به نعما بکاهد»عین القضات: 
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اربرد کند، کرا از سایر عرفای ادب پارسی متمایز میهای مهم فکری عطار که سبک عرفان او ( یکی از ویژگی111: 1323
همان طلب است که اولین وادی سلوک را « درد»است. در اغلب متون نظم و نثر عرفانی « درد»خاص عطار از مفهوم 

 ادرد را نیروی محرکۀ سالک در سیر کمال او دانسته و از آغاز ت نامهمصیبتگیرد. در حالی که عطار در مثنوی دربر می
کید و توجه قرار داده است.  -که به اصل مطلق متصل است-کننده پایان منظومه به منزلۀ پیری درونی و هدایت مورد تأ

در دل سالک « درد»رود و از آنجا که عنایت خداوند بر نزول قدم درد پیش نمیای بیلحظه مصیبت نامهسالک »
بیند، شنود و به چشم جان میمسیر طریقت به گوش جان می برانگیزانندۀ وی در طلب حقیقت است، سالک آنچه را در

خواهد تا او را در این درد عشق درمانی باشد و ( سالک از نوح می713: 1331)اسفندیار، «. بیندهمه را از نامۀ درد می
 اورا که مردۀ عشق است، جانی دوباره دهد.

  گـــــرقـــــرار نوحـــــهنـــــوح گفـــــت: ای بـــــی
ـــــری د ـــــب عم ـــــوردم روز و ش ـــــم خ   راززخ

ـــــو را ـــــاید ت ـــــه بگش ـــــواهی ک ـــــر دری خ   گ
ـــــــــــان ـــــــــــر زم ـــــــــــامبر آخ   از درِ پیغ

 

 بــــازکن چشــــم از هــــم و در مــــن نگــــر 
ــــاز ــــرد ب ــــن ک ــــد زاری درِ م ــــه ص ــــا ب  ت
 و آنچـــــه جـــــویی روی بنمایـــــد تـــــو را
ـــان ـــک زم ـــردان ی ـــر مگ ـــه س ـــو حلق  همچ

  
 (361)مصیبت نامه: 

هد. دو او نیز سالک را به پیامبران بعدی ارجاع می رودسالک چون از گفتگو با نوح طرفی نبست، ناچار به نزد پیر می
ود رسالک به نزد خلیل که رمز خُلّت و تسلیم، موسی رمز عشق، داوود رمز اخلاص و عیسی رمز پاکی و لطف است، می

ت از هدایها سالک را به رفتن نزد پیامبر خاتم تشویق نموده و خود را ناتوان و از آنان طلب هدایت و راهنمایی کرده و آن
 گیرد، نقش عطار )راوی( نقشدانند. در این گفتگومندی و تعامل که میان هر یک از پیامبران و سالک فکرت درمیوی می
باشد. عطار )راوی( در نقش راوی سوم شخص، گویی ناظر گفتگوها است و کنندۀ داستان از بیرون داستان میروایت

الت طرف و عدم دخرا از طریق بیان داستان و قرار گرفتن در جایگاه راوی بیپردازد. او نقش خود فقط به نقل روایت می
خواهد که سالک خود راه خویش را پیدا کرده و به خودشناسی برسد. او خلاف مقامات قبل، هیچ در گفتگوها، گویی می

یح پی برده و ترجها ندارد و با سکوت و خودگویی به عظمت هریک از پیامبران گونه دخالتی در گفتگوی شخصیت
دهد که در خموشی تنها ناظر گفتگوها باشد. پیر، شخصیت تأثیرگذار دیگر این روایت نیز، همانند مقامات پیشین به می

نماید. پیر با بر شمردن صفات هریک از گفتگو و هدایت سالک پرداخته و او را در رسیدن به مقام بعدی هدایت می
 دهد. عطار )راوی( در بازنماییدهد و او را به پیامبر بعدی ارجاع میسالک توضیح می پیامبران، نقاط ضعف آنان را برای

را ارائه  های گوناگونیپردازی هریک از پیامبران و اولیای دین تنوع گفتاری و گفتمانبه ویژه شخصیت آواهای گوناگون
به شخصیت پیامبر اسلام )ص( رسمیت  شود، اما درکلیت و فضای حاکم بر داستاندهد که منجر به چندصدایی میمی

های سایر پیامبران وحدت و هماهنگی بخشیده و زیر بنای رفتار دهد. اقتدار و قدرتی که به دیدگاهای میو اقتدار ویژه
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کند. توجه به شخصیت پیامبر نکتۀ قابل تأمل این روایت است. فقر و فنا آخرین مرتبه از هریک از آنان را مشخص می
 شود.فانی و سیر و سلوک عطار است که پیامبر نماد آن محسوب میمراتب عر

 در دو کَونش فخر از اخلاص اوست   نقطۀ فقر آفتـــابِ خاصِ اوســـت 
 تا ابد هـــر دو جهانـــش زیرِ دست   سرمایگی باشد که هستاین چه بی 

 (311)همان: 
کید بر آنزمینهعطار با این پیش تان خواهد گفتمان پیامبر را گفتمان غالب بر داسکاملا  آشنا و موجه میها در فضایی ها و تأ

د. پیامبر کنکند، از راه ترحم اورا دعوت به فقر و فنا میبیند سالک تظلم میمعرفی کند، اما پیامبر )ص( هنگامی که می
کید می یه باقی نماند. به سالک توص ای در آفتاب حضرت حق گم شود و از وجودش، هیچکند که سالک باید چون سایهتأ

کند، در جوار مردان حق بودن نیست، بلکه در رسیدن به قرب کند تنها راهی که سالک را به جوار قرب حق نائل میمی
رسد خود و واردشدن به درون دل است که حال مرد را دگرگون کرده و او را به فنا خواهد رساند. در این روایت، به نظر می

 ها به پیامبر ختم شود. از آنجا کهریزی کند و همۀ گفتمانآوا را برای پیامبر )ص( پایهارد گفتمان تککه عطار قصد د
ر عطار به ظاهر در این تصوی»چنان که در ابتدای روایت گفته شد با توجه به نظر هلموت ریتر، ریزی داستان، آنپایه

گاه که سالک به نزد (، اما آن31: 1333ارنیشابوری، )عط« شعری، حدیث نبوی شفاعت را پیش چشم خود داشته است.
ۀ حواس گانگوید باید مراتب پنجکند، پیامبر او را به نزد جان هدایت کرده و میپیامبر رفته و اظهار عجز و ناتوانی می

ر سالک یامبریزی شده و پظاهری را پشت سر گذارد تا به مرحلۀ جان و قرب رسد. در این موقعیت، گفتمان چندآوایی پی
در واقع گفتگویی است آگاهی سالک شده و در  نامهمصیبتداستان جامع  کند.را به مراتب و مقامات بعدی هدایت می

بیند که کل هستی در او انعکاس یافته و در تفکر عرفانی خویش را به شکل پدیدۀ جدیدی می« من»مسیر شناخت، 
ند کر مادی و این جهانی به شهود واحد بلندمرتبه و روحانی سیر میعطار، سالک فکرت در مسیر سلوک از توجه به امو

بخشیده، زبان  مصیبت نامهپردازی نمودی چندآوایی به هایی که در شخصیترسد. از شاخصهمی« خود»و به جان 
وناگونی یی گهای معناو داستان اصلی آن لایه مصیبت نامههاست و همین عامل، سبب شده تا متن نمادین و تمثیلی روایت

های این داستان جامع و تذکر این نکته که افکار هر پیدا کند و خوانش مضاعفی را بطلبد. نمادین بودن شخصیت
کید کرد که شخصیتها است، میها و فرهنگها، متنای از گفتهشخصیت، شبکه از  های هر کدامتوان این نکته را تأ

شود و آوای تبدیل می« من مضاعف»در این داستان به « من»نیستند و هر ها موجودات و افرادی مجزا و مستقل داستان
ذارد. گهای گوناگون را به نمایش میآید و شخصیتزمان به خدمت چندین گفتگو درمیشود که هماو نوعی دگرآوایی می

 د که ملازم آگاهی آنگویدانسته و از انگارۀ آوایی سخن می« جهان نگری»ها را بیانگر یک ایده یا باختین شخصیت»
ها و مقولات فرهنگی را ها و متنای از گفته( افکار و اندیشۀ هر شخصیت شبکه31: 1331شخصیت است. )گراهام، 

 آوردبه وجود می
 . نتیجه گیری3
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ربودگی شناسی فلسفی ودیگدر برر سی طرح و پیرنگ ونقش راوی در داستان جامع مصیبت نامه دریافتیم که عطار انسان
هند، دهرگزنمی توان موجودی را برکنار از مناسباتی که آن را با غیر پیوند می نسان ناکید نموده است. اومعتقد است کها

کند. در منطق به تصور آورد واعتقاد دارد که انسان همواره بازتاب زندگی و عمل خود را در آگاهی دیگران جستجو می
گاهی، گفتار و جهانها در سمفونگفتگویی عطار هرکدام از شخصیت تندو بینی ویژۀ خود هسی و منطق گفتگوی دارای آ

گذارند. گفتار هریک از آنان بازتاب معنا و آوای این آگاهی را از رهگذر مناسبات گفتگوی با راوی و دیگران به نمایش می
 آوای نامهمصیبتن جامع گیرد. در داستاگفتگویی متن شکل می شود که از تلفیق گفتارها بافت رواییوی محسوب می

کند. او در تمام مراحل رسد. اولین شخصیت راوی یا عطار است که داستان را روایت میچندین شخصیت به گوش می
ند کچهل گانۀ مقامات، حضوری پررنگ دارد. عطار )راوی( از طریق روایت کردن داستان، مراتب سیر و سلوک را طی می

 دارد.بلامنازع در تمام مقامات دارد که همین درد طلب، سالک را به تکاپو وامیو به شکل راوی سوم شخص، حضوری 
اند. بیند که راه به جایی نبردهآزماید. همۀ آنان را غرق در مقامات مادی و معنوی میاو همۀ اصناف و مردم جهان را می

 کند. در اینو را در تمامی مراتب هدایت میگیرد و اشود و پیر بر سر راه او قرار میعاقبت عنایت خداوندی شامل او می
سازآرایی آوای پیر موازی و به صورت افقی در ضمن آوای سالک فکرت و عطار )راوی( است و باب گفتگو در هر مقام 

بیند، او را به راه دشوار و پرخطر شناخت راهنمایی قرار و ناتوان از درک و معرفت میشود و آنجا که سالک را بیبازمی
اند، از فرشتگان مقرب الهی تا عرش، کرسی لوح و قلم، بهشت، های دیگری نیز سهیمکند. در این سمفونی شخصیتمی

های هستی، حیوانات و پرندگان، جن و انس، پیامبران، و سرانجام حس و عقل و خیال، دل و جان نقش آسمان و پدیده
گذارند. از طرف دیگر، هر یک دیگر / غیر را به نمایش میها به عنوان آگاهی )روح( که آگاهی هر یک از این شخصیت

ها در ارتباط با معرفت و شناختی من»از این افراد دارای معرفت جزئی و شناخت جزئی از خویش هستند. سرانجام، این 
گاه که ند. آنکنرا تأیید می نامهمصیبتگرای عرفانی و شوند و غایت وحدتتبدیل می« ما»کنند به که از خود پیدا می

سالک به نزد روح رفته، او با دلالت و راهنمایی پیامبر )ص( که خود نور حقیقت است، سیر و سلوک به سوی جان را 
قت را زند و از این راه، طریفقر محمدی را با جنبه شریعتی پیامبر )ص( پیوند می پیماید در اینجا عطارجنبۀ عرفان ومی

در  و همراه شدن« ما»آمیز، سالک فکرت را به سوی شمارد. روح با آوای تحکمزمۀ آن میپیوسته با شریعت و دنباله و لا
-دارد و او را به خود شناسی فرامیپرستی برحذر میجان سالک را از توهم و فریب و خیال خواند.این سازآرایی فرامی

لوک به گانۀ سیر و سپس از طی مراتب چهلخواند. سرانجام سالک فکرت در این سازآرایی و گفتگو و "غیر/دیگربودگی" 
گاهی « ما»شخصی سالک به  ِِ  من»است. در این گفتگو، « خود»رسد که در واقع، جان همان جان می تبدیل شده و آ

ی بیند که کل هستخویش را به شکل پدیدۀ جدیدی می« من»او در مسیر شناخت،  رسد.و معرفت و شناخت به ظهور می
ه و مطابق تفکر عرفانی عطار، سالک فکرت در مسیر سلوک از توجه به امور مادی و این جهانی به در او انعکاس یافت

 رسد.می« خود»کند و به جان شهود واحد بلندمرتبه و روحانی سیر می
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، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات های عطاردیدار با سیمرغ؛ شعر و اندیشه(، 1310پورنامداریان، تقی، )

 فرهنگی.
 ، ترجمۀ داریوش کریمی، تهران: مرکز.منطق گفتگویی میخائیل باختین(، 1316)، تزوتان، تودوروف

 ، تهران: الهدی.1، چاپ 7و  1ج ، ترجمۀ عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبوردی، دریای جان(، 1320ریتر، هلموت، )
از محمدرضا  مقدمه و تصحیح و تعلیقات مصیبت نامه،(، 1333) عطار، فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری، 

 شفیعی کدکنی، چاپ سوم، تهران: سخن.
 تهران: فکر روز. ،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی(، 1323مقدادی، بهرام، ) 

گه ترجمۀ ی ادبی معاصرهاهینظردانش نامۀ (، 1331)ریما،  رنایا مکاریک،  محمد نبوی ومهران مهاجر، تهران، آ
 نقی منزوی و عفیف عسیران، تهران: اساطیر.، به اهتمام علیج 3، هانامه (،1323همدانی، عین القضاه، ) 

 ب( مقالات
نامۀ فصل ،نامه، یکی از مختصات سبکی عرفانی عطارعنصر غالب درد در مصیبت(، 1331اسفندیار، سبیکه، ) 

 .712-773ص  ،0تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، شمارۀ 
، 1 ۀشمار، پژوهش نامۀ نقد ادبی وبلاغت، ی کارناوال باختین در رمان نگران نباشهامؤلفه (،1316) ،نرگس اسکویی،

 101-112ص 
الهی نامه، منطق الطیر و عطار )ی هامنظومهتحلیل ساختارروایی (، 1311)ورضی، احمد،  محسن بتلاب اکبر آبادی،

 1-31صص ، 10پژوهی ادبی، شمارۀ  متنۀفصلنام ،مصیبت نامه(
 ،انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامۀ فردوسی کردیرو (،1331) دزفولیان، کاظم وبالو، فرزاد،

 171-111ۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ فصلنام
، مجلۀ ادبیات پارسی معاصر چندآوایی ای وتأملی در نقد روایت با رویکرد منطق مکالمه(، 1313نیا، مریم، )رامین 

 .103-160، صص 0پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شمارۀ 
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نی نامۀ ادبیات عرفا، دوفصلهای عرفانی مثنوی مصیبت نامۀ عطارمایهترکیب ساختاری و درون (،1311نزهت، بهمن، ) 
 .131-111، صص 2دانشگاه الزهرا، شمارۀ 

References 
A) Books 

Allen, Graham, (1313), intertextuality, translation of Payam Yazdan Jo, 

Tehran: Center. 

Ahmadi, Babak, (1333), structure and interpretation, vol. 2, Tehran: Marzan 

Bakhtin, Mikhail, (2316), conversational imagination; Essays about the novel, 

translated by Roya Pourazer, Tehran: Ni 

Baghli Shirazi, Rozbahan, (1334), the description of Shathiyat, corrected and 

introduced in French by Henry Carbone, Tehran: Tahori Library. 

5 Lekar, Arvin, (1311), Elements of Screenwriting, translated by Mohammad 

Ghazrabadi, Tehran: Hermes. 

Bornov, Rolan and Aele Real, (1331), Jahan Roman, translated by Nazila 

Khalkhali, Tehran: Center. 

Pournamdarian, Taghi, (2314), visit to Simorgh; Attar's poetry and thoughts, 

Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. 

Todorov, Tzutan, (2316), Mikhail Bakhtin's dialogic logic, translated by 

Dariush Karimi, Tehran: Center. 

Ritter, Helmut, (1334), The Sea of John, translated by Abbas Zaryab Khoui and 

Mehr Afaq Baybordi, vol. 1 and 2, 1st edition, Tehran: Al-Hadi. 

  Attar, Farid al-Din Mohammad bin Ebrahim Neishabouri, (1311), Tragedy, 

introduction, correction and notes by Mohammad Reza Shafi'i Kodkani, third 

edition, Tehran: Sokhn. 

  Moqdadi, Bahram, (1331), Dictionary of Literary Criticism Terms, Tehran: 

Fekr Rooz. 

Makarik, Irena Rima, (2336), Encyclopaedia of Contemporary Literary 

Theories translated by Mohammad Nabovi and Mehran Mohajer, Tehran, Agh 

  Hamdani, Ain al-Qadah, (1333), Letters, 3 vols., by Ali Naghi Manzavi and 

Afif Asiran, Tehran: Asatir. 

- b) Articles 

  Esfandiar, Sabikeh, (1311), the dominant element of pain in the Tragedy, one 

of the coordinates of Attar's mystical style, the specialized journal of Persian 

poetry and prose stylistics (Bahar Adeb), number 4, pp. 221-233.  

Skoi, Narges, (2316), Bakhtin's carnival components in the novel Don't Worry, 

Journal of Literary Criticism and Rhetoric, No. 1, pp. 141-153  



 2441بهار /پانزدهم/سال 54فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره    13

 

Batlab Akbarabadi, Mohsen and Varzi, Ahmed, (2313), Analyzing the 

Narrative Structure of Attar's Poems (The Divine Name, the Logic of Al-Tayr, 

and the Tragedy), Literary Text Quarterly, No. 54, pp. 5-33  

Dezfulian, Kazem and Baloo, Farzad, (2331), a critical approach to Bakhtin's 

opinion on the epic centered on Ferdowsi's Shahnameh, Persian Language and 

Literature Research Quarterly, No. 125-155  

  Ramin-nia, Maryam, (2313), a reflection on narrative criticism with the 

approach of conversational and polyphonic logic, Contemporary Persian 

Literature Magazine of Humanities and Cultural Studies Research Institute, No. 

4, pp. 143-164.  

  Nazhat, Bahman, (2313), the structural composition and mystical themes of 

the Masnavi of the Tragedy of Attar, two chapters of Al-Zahra University 

Mystical Literature, No. 3, pp. 135-151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42                          رنگ   یپ بر طرح دیعطار با تاک ۀنام بتیداستان جامع مص»در  تیروا یوبررس لیتحل
 

 

Analyzing and examining the narrative in "The Comprehensive Story of 

Attar's Tragedy with Emphasis on the Plot and the Narrator" with an 

approach You lost to the theory of "polyphony or polyphony." 
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Abstract 

Polyphony means the multiplicity of songs and sounds and refers to a discourse 

in which several sounds are heard at the same time. Like music that, although 

made up of different melodies, is played at the same time to create the final 

melody. The Logic of Conversation and the Concept of Discourse Gohar is the 

essence of Bakhtin's thought in the field of "philosophical anthropology". The 

main issue and purpose of this article is to examine the dialogue and logic of 

conversation in the comprehensive narrative of the tragedy and the levels that 

the narrator encounters. Many figures participate in this mystical symphony, in 

which numerous people and the subject of conversation also change. The actors 

in this field have been selected from every class, position and position to play 

the symphony and the intended meaning of the poet at the same time. The 

comprehensive story of the tragedy is clearly able to show the concept of 

polyphony or polyphony 

 Keywords: Narration, Attar, Tragedy, Bakhtin, Conversational logic, 

Polyphony 

 
 


